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گــروه حــوادث/ کارگر میوه فروشــی که 
بــه اتهام قتل زن همســایه به قصاص 
محکــوم شــده بــود موفق شــد پــس از 
۹ ســال به حرمــت ماه محرم از ســوی 

اولیای دم بخشیده شود.
حــوادث  خبرنــگار  به گــزارش 
»ایران«، ۵ مهر ســال ۹۱ زن جوانی در 

تمــاس با پلیــس از قتل مــادرش خبر 
داد. با اعلام این خبر بازپرس کشــیک 
قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم 
راهــی محــل قتل شــدند کــه در طبقه 
چهــارم ســاختمانی در جنــوب غربــی 
پایتخــت بود. بــا ورود به محــل آنها با 
جسد زن میانســال در اتاق نشیمن در 

حالی مواجه شدند که روسری اش دور 
گردن او پیچیده شده بود.  متخصصان 
پزشــکی قانونی علت مــرگ را خفگی 
اعلام کرده و بررســی ها نشــان می داد 
که جنایت شــب قبــل رخ داده اســت. 
همچنیــن در صحنــه قتل آثــار خونی 
کشف شد که احتمال می رفت متعلق 

به عامل جنایت باشد.
در بررســی های اولیه مشخص شد 
کــه در ورودی خانــه ســالم بــوده و بــه 
همیــن دلیــل فرضیه جنایت از ســوی 
ســوی  از  گرفــت.  قــوت  آشــنا  فــردی 
دیگر فقط گوشــی تلفن همراه مقتول 
سرقت شــده و طلا و پول هایش دست 

نخورده بود.
در تحقیقات از همســایه ها ســرنخ 
اصلی به دســت تیــم جنایی افتــاد. در 
بررســی ها مشــخص شــد مــرد جوانی 
کــه کارگر مغازه میوه فروشــی اســت و 
چندین بار بــرای وی میوه به خانه اش 
بــرده بود شــب قتــل در اطــراف خانه 

قربانی دیده شده است.

با این سرنخ، تیم جنایی به تحقیق 
از خانواده مقتول پرداخته و مشــخص 
مقتــول  از  فروشــی  میــوه  کارگــر  شــد 
خواســتگاری کــرده بــود امــا بــه علت 
مخالفت شدید خانواده این ازدواج رخ 

نداده بود.
کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی 
پایتخــت برای دســتگیری کارگــر میوه 
فروشــی وارد عمل شــدند امــا معلوم 
شــد وی کــه افغانســتانی بــوده پس از 
این قتل با صاحبکارش تسویه حساب 

کرده و به جای نامعلومی رفته است.
تنهــا  بــرای دســتگیری  تحقیقــات 
مظنــون ایــن پرونــده ادامه داشــت تا 
اینکه وی اســفند ســال ۹۱، در حالی که 

در اردوگاه افغان ها بود دستگیر شد.
متهم جوان در تحقیقات منکر قتل 
شــد ایــن در حالی بــود که در بازرســی 
بدنی از وی گوشی تلفن همراه مقتول 

کشف شد.
گرچــه وی مدعــی بــود کــه گوشــی 
دســتفروش های  از  را  همــراه  تلفــن 

خیابــان مولوی خریداری کرده اســت، 
مســیر  نتوانســت  اظهــارات  ایــن  امــا 

تحقیقات را تغییر دهد.
وی در ادامــه تحقیقــات گفت: من 
کارگــر مغــازه ای بــودم کــه مقتــول از 
آن خریــد می کــرد و گاهــی اوقــات بــار 
در  می بــردم.  برایــش  را  میوه هایــش 
این مدت به او علاقه مند شدم و چون 
به خاطر بچه هایش به خواســتگاری ام 
پاســخ منفی داد خیلی ناراحت شدم. 
بــه همین خاطر هم قهر کــردم و پس 
از تسویه حســاب از آن محل رفتم، اما 
اینکــه مــن قتلی مرتکب شــده باشــم 
واقعیــت نــدارد. بعــد هم به کشــورم 
برگشــتم و دو مــاه آنجا بــودم و دوباره 
راهــی ایران شــدم  اما پلیــس به خاطر 
ورود غیــر قانونــی مرا بازداشــت کرد و 
در اردوگاه افغان هــا بــودم کــه توســط 
کارآگاهان آگاهی پایتخت شناســایی و 

دستگیر شدم.
گرچــه متهم افغانســتانی در تمام 
مراحــل تحقیقات منکر جرم خود بود 

و به قتــل اعتراف نکرد، امــا باتوجه به 
اینکــه آزمایــش خونــی کــه در صحنــه 
قتل به دست آمد با خون وی مطابقت 
داشــت و گوشی تلفن مقتول نیز از وی 
کشف شد و همسایه ها نیز او را در شب 
جنایت در نزدیکــی خانه مقتول دیده 
بودند همه مدارک و شــواهد علیه وی 

بود و به همین خاطر راهی زندان شد.
متهم پــس از تکمیل تحقیقات، در 
شــعبه دوم دادگاه کیفری استان تهران 
پای میز محاکمه رفــت. قضات دادگاه 
باتوجه بــه مدارک و شــواهد موجود در 
پرونده و درخواست دو دختر و یک پسر 
قربانی برای اشد مجازات وی، سرانجام 
حکم قصاص او را صادر کردند. با تأیید 
ایــن حکــم از ســوی دیوانعالــی کشــور، 
پرونده برای اجرای حکم به شعبه اول 
اجــرای احــکام دادســرای امــور جنایی 

پایتخت ارسال شد.
اوایــل  دم  اولیــای  درخواســت  بــه 
ســال گذشــته مرد جوان پای چوبه دار 
رفت اما با تلاش واحد صلح و سازش 
دادســرای امور جنایــی پایتخت موفق 

شد از اولیای دم مهلت بگیرد.
بــا  وی  مهلــت  ایــن  پایــان  بــا 
درخواست اولیای دم، برای بار دوم به 
چوبه دار نزدیک شــده بود که با تلاش 
قاضــی موســوی، از شــعبه اول اجرای 
احکام دادســرای امور جنایی پایتخت 
و تیم صلح و سازش دادسرا سرانجام 
فرزنــدان مقتول به خاطــر رضای خدا 
و بــه حرمــت مــاه محــرم از اعــدام او 
صرفنظر کردنــد و بدین ترتیب متهم 
جنبــه  از  کیفــری  دادگاه  در  بــزودی 

عمومی جرم محاکمه خواهد شد.

 طلاق به خاطر 
دخالت های خواهرشوهر

گروه حــوادث: زوج جوان در انتهــای راهروی طبقــه اول دادگاه خانواده با 
فاصلــه ای نــه چندان زیــاد از یکدیگر ایســتاده بودند. زن جــوان آرام گریه 
می کرد و همسرش اصرار داشت که اگر به خاطر اشتباهی که مرتکب شده 

عذرخواهی نکند خیلی زود از هم جدا خواهند شد.
دقایقــی بعد منشــی دادگاه آنها را بــه داخل اتاق قاضــی راهنمایی کرد و 
پس از ورود به اتاق، زن جوان که نرگس نام داشت با فاصله چهار صندلی 
از همســرش - میلاد- نشســت، قاضی پس از چند دقیقه مطالعه پرونده 

رو به میلاد کرد و گفت: ماجرا چیست؟ چرا دادخواست طلاق داده اید؟
در همیــن موقع نرگس که همچنان اشــک می ریخــت، گفت: آقای قاضی 
اجــازه بدهیــد مــن بگویــم و بعد شــما قضاوت کنیــد. من و میــلاد فامیل 
هســتیم البتــه خیلی دور در مراســم عروســی یکی از فامیل هــا همدیگر را 
دیدیــم و خیلی ســنتی با پیشــنهاد خانواده هــا ازدواج کردیم قبــل از عقد 
شــنیده بــودم خواهــرش مــژگان زبان تنــد و تیــزی دارد و به خاطــر همین 
مسأله هم با همسرش به مشکل خورده است و اختلاف دارند با این حال 
موضــوع را جــدی نگرفتــم چون پــدرم به من گفتــه بود میلاد پســر خوبی 
اســت و از طرفی با خودم گفتم من که قرار نیســت با خواهر میلاد زندگی 
کنم اما این تصور من اشــتباه بود و من نمی دانســتم خانواده هر دو طرف 

نقش زیادی در زندگی دارند.
جنــاب قاضــی در مــدت دو ماهی که مــا عقد بودیــم متوجه شــدم میلاد 
به جــای اینکــه در مــورد خریــد وســایل و جزئیــات چیدمــان خانــه بــا من 
مشــورت کند از خواهرش نظرخواهی می کنــد برایم خیلی عجیب بود اما 
بــه احترام اینکه از ما بزرگتر بــود حرفی نزدم و اعتراضی نکردم. از طرفی 
چــون میلاد مرد خوبی اســت و رفتار بدی از او ندیــدم، تحمل کردم و این 
کارهایش را به  حساب احترام به خواهر و خانواده اش می گذاشتم تا اینکه 
بعــد از ازدواج کم کم متوجه شــدم میلاد مرد دهن بینی اســت و بشــدت 

تحت تأثیر مادر و خواهرش است.
 الان هم که حدود ۶ ماه از زندگی مشترکمان می گذرد و شناخت بیشتری 
از او پیــدا کرده ام زندگی مشــترک برایم جهنم شــده اســت. خواهرش در 
همه مسائل زندگی ما دخالت مستقیم دارد و شوهرم بدون مشورت با او 
آب هــم نمی خورد. از خرید لباس برای خودش گرفته تا خرید برای خانه 
و کار و میهمانی و سفر رفتن با او مشورت می کند. وقتی هم به او اعتراض 

می کنم می گوید خواهرم با تجربه است و صلاح ما را می خواهد.
قاضــی رو بــه میلاد کــرد و گفــت: حرف های همســرت را تأییــد می کنی؟ 
میــلاد گفت: بله نرگس درســت میگه ولی خواهرم از من ســنش بیشــتر و 
تجربه بیشــتری داره مــن از راهنمایی های او اســتفاده می کنم اینکه عیب 

نیست آدم باید در زندگیش مشورت کنه.
نرگــس گفت: راهنمایی و مشــورت کردن خوبه منم مخالفش نیســتم اما 
خواهــر تــو راهنمایی نمــی کنه بلکــه مســتقیم داره در زندگی مــا دخالت 
می کنه. جناب قاضی خواهرش تازه طلاق گرفته و می خواهد زندگی ما را 

هم خراب کند. مژگان اگر چیزی بلد بود زندگی خودش را حفظ می کرد.
میــلاد کــه از شــنیدن حرف های نرگــس عصبانی شــده بود بــا لحن تندی 
گفــت: بــه تــو چه ربطــی دارد کــه طلاق گرفتــه در مــورد خواهرم درســت 

صحبت کن.
نرگــس با بغض رو بــه قاضی کرد و گفت: می بینید آقــای قاضی تا درباره 
خواهــرش حرف می زنم عصبانی می شــود و به مــن پرخاش می کند. من 
تمام مشکلم این است که میلاد با این همه وابستگی به مادر و خواهرش 
چرا ازدواج کرده، خب همان خانه پدرش می ماند و به دســتور آنها عمل 

می کرد.
آقــای قاضی من خســته شــدم نمی توانم ایــن زندگی را تحمل کنم شــما 

جای من بودید چه کار می کردین؟
میلاد رو به قاضی کرد و گفت: خواهرم نیاز به توجه دارد تازه از شــوهرش 
جدا شــده و مــن به خاطر اینکه بهش روحیه بــدم و کاری کنم که از زندگی 
گذشــته خودش فاصله بگیره باهاش مشورت می کنم که احساس تنهایی 

نکنه اگر نرگس من را دوست داره باید تحمل کنه.
قاضــی دادگاه با شــنیدن این صحبت ها  گفــت، میلاد تو بایــد بین زندگی 
مجردی و متأهلی فرق بزاری، اینکه خواهرت الان نیاز به توجه داره دلیل 
منطقــی نیســت که بخــواد در زندگی تــو دخالت کنه مشــورت کردن خوبه 
اما از یک فرد متخصص؛ مگر خواهر تو متخصص حوزه خانواده هست؟

میــلاد گفت: جناب قاضی من نمی توانــم روی حرف خواهرم حرف بزنم 
و به خواهرم چیزی بگم. من مژگان را دوســت دارم، نرگس را هم دوست 
دارم ولــی از نرگــس می خوام من را درک کنــه و از خواهرم بابت بحثی که 

چند هفته پیش داشتند عذرخواهی کند.
نرگس هم با صدای بلند گفت: من هیچی نگفتم جناب قاضی خواهرش 
بــه مــن میگــه نبایــد بــا دوســتام بــرم بیــرون بحث مان ســر همیــن بود و 
خواهــرش بهــم توهین کــرد اصلًا بــه خواهر میــلاد چه ربطــی داره من با 
دوستام برم بیرون، من عذرخواهی نمی کنم. من فقط به خواهرش گفتم 
در زندگــی مــا دخالت نکن. حــالا به خاطر ایــن حرف های مــن خواهرش 
می خواهــد تلافــی کنه و میــلاد را علیه مــن تحریک کــرده. او کاری کرد که 

میلاد من را کتک زد حالا من از خواهرش عذرخواهی کنم؟
نرگــس رو بــه میــلاد کرد و گفــت: من زندگــی ام و تو را دوســت دارم اما به 
یک شــرط حاضر به ادامه زندگی هســتم اینکه به خواهرت اجازه دخالت 
در زندگی مــان را ندهــی. مــن دیگر از دســت کارهای تو و خواهرت خســته 

شده ام.
قاضی پس از شــنیدن این صحبت ها گفت: شــما باید دو ماه پیش مشــاور 
بروید اگر مشــکلتان حل نشــد آن وقت حکم طلاق را صادر می کنم فعلًا 

بیایید صورت جلسه را امضا کنید وقت این جلسه تمام شد.

نگاه کارشناس
امیرحسین صفدری کارشناس حوزه خانواده /  یکی از آفت های اصلی 

زندگی زوج های جوان دخالت های بی جای خانواده هاست.
نکته اول در خصوص این پرونده این است که میلاد مسئولیت پذیری 
و استقلال ندارد. او نباید در تمام امور زندگی خودش اول از همه نظر 
خواهرش را بپرســد بلکه او باید اول با همســرش صحبت و مشــورت 
کنــد و اگر احســاس کرد فــرد دیگری می تواند به آنهــا کمک کند از آن 

فرد کمک بگیرد که بهتر است آن فرد یک مشاور خانواده باشد.
نکته دوم این است که زوج های جوان باید بدانند قبل از ازدواج راجع 
به این مســائل باید با هم گفت و گو و چهارچوب زندگی مشــترک خود 
را مشــخص کننــد و اجــازه دخالت به دیگــران را به هیــچ وجه ندهند 
متأســفانه در این پرونده در این خصوص هیچ صحبتی انجام نشــده 

است.
نکته سوم اینکه دلسوزی و مشورت کردن با دخالت فرق زیادی دارد. 
در ایــن پرونده خواهر میلاد به طور مســتقیم دخالــت می کند و میلاد 
هم برای جلوگیری از این دخالت، کاری نمی کند همین مسأله باعث 
شــده این زوج نتوانند خودشان در خصوص حل مشکلات شان با هم 

گفت و گو کنند و راه حل مناسبی پیدا کنند.
زوج هــای جــوان باید بداننــد در تمام امور زندگی مشــترک باید با هم 

مشورت کرده و نظر خودشان در اولویت قرار داشته باشد.

 رمال اینترنتی 
دستگیر شد

گروه حوادث: مرد شــیاد که با انتشــار آگهی طالع بینی و فالگیری در تلگرام، 

پــس از جلب اعتماد و دادن وعده های دروغین از مشــتری هایش مبالغ زیادی 

پول دریافت می کرد، دستگیر شد.

 ســرهنگ حمید رضا ســلطان آبادی، رئیس پلیس فتای شرق استان تهران 

در تشــریح ایــن خبر گفــت: در پــی رصدهای مســتمر کارشناســان ایــن پلیس، 

کانال تلگرامی که اقدام به تبلیغ دعانویســی، جادوگری و دادن طلســم می کرد 

شناسایی شد و رسیدگی به آن در دستور کار مأموران این پلیس قرار گرفت.

در نخستین بررسی ها مشخص شد متهم با تبلیغ فالگیری و رمالی و فروش 

طلسم و ارسال آنها به وسیله پست پیشتاز برخی از شهروندان را فریب داده که 

با انجام تحقیقات فنی متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی در مخفیگاه 
موقتش دستگیر شد.

این مقام مسئول ادامه داد؛ متهم پس از انتقال به پلیس فتا و روبه رو شدن 

با ادله جرم ضمن پذیرش جرم خود اعتراف کرد و گفت: با درج و انتشار آگهی 

طالــع بینــی و فالگیری، پس از جلب و سوء اســتفاده از اعتماد قربانیان، با دادن 

وعده های دروغین از آنها مبالغ زیادی پول دریافت می کردم.

ســرهنگ ســلطان آبادی ضمن اشــاره به این موضوع که بــا تقویت باورهای 

دینــی و افزایــش آگاهــی، راه سوء اســتفاده و ســودجویی این کلاهبرداران بســته 

خواهــد شــد، افــزود: افراد ســودجو، مســائل خرافاتی را کــه پایه دینــی و علمی 

ندارند به روش های مختلف در شــبکه های اجتماعی منتشــر و به این ترتیب با 

سوء استفاده از اعتماد کاربران اقدام به کلاهبرداری از آنها می کنند.

رئیس پلیس فتای شــرق اســتان تهران از شــهروندان خواست که در صورت 

اطــلاع از هرگونــه فعالیــت مجرمانــه در فضای مجــازی آن را از طریق ســایت 

پلیس فتا به آدرس https: //www.cyberpolice.ir گزارش کنند.

گــروه حــوادث: راننده تریلی کــه برای 
رســاندن دســتگاه اکسیژن ســاز به 

بیمــاران بســتری در بیمارســتان 
بــا  را  کیلومتــر   ۱70 قائمشــهر 
لاســتیک پنچــر طــی کــرده بود 
انگیزه خود را از این کار کمک به 

بیمــاران کرونایی بدحــال عنوان 
کرد.

حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
»ایــران«، چند روز قبــل فیلمی در فضای 
مجــازی منتشــر شــد کــه در آن راننده یک 

تریلی در حالی که لاســتیک خودرواش پنچر شده بود در 
جاده حرکت می کرد که این موضوع منجر به پاره شــدن 
کامل لاســتیک شــد. اما راننده اصرار داشــت که با همان 
وضعیت به مسیرش ادامه دهد چون باید بار تریلی اش 
را کــه اکســیژن بود هر چه ســریع تر بــه بیمارســتان رازی 

قائمشهر برساند.
شــاهرخ بیگدلی که ۲۶ ســال راننده تریلی است پس 
از رســاندن محموله اکسیژن به بیمارســتان در شرح این 
ماجرا گفت: ۱0 سال است که به عنوان راننده پتروشیمی 
مشغول به کار هســتم و محموله های مربوط به اکسیژن 
و آمونیــاک را جابه جــا می کنــم. چنــد روز قبــل یکــی از 
بیمارستان های  قائمشهر درخواست ارسال دستگاه های 
اکسیژن ســاز برای بیمارا  ن کرونایی داشت که به صورت 

داوطلبانه این کار را قبول کردم.
او ادامــه داد: حمل دســتگاه اکسیژن ســاز دارای قلق 
و روش خاصی اســت که با توجه به سابقه ای که داشتم 
و در راه رضــای خــدا ایــن اقــدام را قبــول کــردم امــا در 
بیــن راه لاســتیک تریلی پنچر شــد و من چون لاســتیک 
زاپــاس نداشــتم، با بیمارســتان تمــاس گرفتــم که دیر 
می رســم اما اعلام کردند که بیمارســتان بشدت به این 

دســتگاه ها احتیــاج دارند و اگر دیر برســی، حــدود ۱50 
بیمــار جــان خود را از دســت می دهنــد. با شــنیدن این 
حــرف و با توجه بــه درخواســت دکتر و پرســتاران برای 
این دســتگاه های اکسیژن ســاز تصمیم گرفتم با همین 
وضعیــت دســتگاه ها را به بیمارســتان تحویــل دهم که 
خدا را شــکر توانســتم سالم و بموقع برسانم و جان این 

بیماران را نجات دهم.
این راننده 60 ساله گفت: گروهی از مردم در قائمشهر 
و دیگــر شــهرها تصمیــم گرفتنــد تا بــا جمــع آوری پول، 
خســارت لاســتیک تریلرم را بپردازند اما مــن گفتم پول 
نمی خواهــم و بــه هیچ وجه خســارتی دریافت نمی کنم 
و از مردم خواســته ام تــا اگر می خواهند پولی جمع کنند، 
آن را برای تهیه دارو و خدمات پزشکی  بیماران کرونایی 

پرداخت کنند.

گــروه حــوادث / مــرد جــوان که متهم اســت همســرش را به 
خاطر اختلاف خانوادگی به قتل رســانده بزودی در شعبه ۱۱ 

دادگاه کیفری استان تهران محاکمه می شود.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده از دی سال ۹۹ با تماس زنی که مدعی بود خواهر ۲4 
ساله اش در خانه به قتل رسیده، آغاز شد. پس از آن مأموران 
بــه محــل حادثه رفتنــد و جســد زهــره را به پزشــکی قانونی 
منتقل کردند بلافاصله نیز تحقیقات درباره شناسایی عامل 

جنایت در دستور کار پلیس قرار گرفت.
خواهر مقتول به مأموران گفت: زهره و شوهرش سهراب 
۳ ســال قبــل با هــم ازدواج کردنــد و یک دختر دو ســاله هم 
دارنــد. آنهــا از مدتی قبل باهــم اختلاف پیدا کــرده بودند تا 
اینکــه چند ســاعت قبل مــادرم بامن تمــاس گرفت و گفت 
زهره و ســهراب با هم درگیر شــده اند و ســهراب پس از ترک 
خانــه در خیابان تصادف کرده اســت. من بلافاصله به خانه 
خواهــرم رفتم هرچــه در زدم کســی در را باز نکــرد. با کمک 
همســایه ها در را باز کردم و دیدم کــه زهره در حالی که خون 
زیــادی از او رفته بود وســط آشــپزخانه روی زمین افتاده و در 
کنــار او یــک هــاون و یک کارد خونــی هم افتاده کــه با پلیس 

تماس گرفتم.
خواهــر قربانــی در ادامه گفت: چند وقــت پیش خواهرم 
گفت که ســهراب اعتیاد دارد و از این موضوع خیلی ناراحت 

بود؛ می گفت که دیگر علاقه ای به شوهرش ندارد.
در ادامه تحقیقات مأموران پلیس عصر همان روز متوجه 
شــدند که ســهراب در یکــی از بیمارســتان های شــرق تهران 
بســتری شــده اســت که پس از بهبودی نســبی و در نخستین 

بازجویی به قتل همسرش اعتراف کرد.
در ایــن میــان پزشــکی قانونی علــت مرگ زهره را فشــار 
بــر عناصر حیاتی گــردن اعلام کرد و در تکمیــل این گزارش 

هم آورده بود که کوفتگی های شدید و ضربات جسم سخت 
)هــاون( روی بدن قربانی مشــاهده شــده اســت به طوری که 

جمجمه او در اثر ضربات شکسته است.
 مــادر مقتول در حالی که از دامادش شــکایت داشــت به 
پلیــس گفــت: هفته قبل دختــرم از خانه شــوهرش قهر کرد 
و بــه خانه  مــا آمــد. او می گفت ســهراب به حشــیش معتاد 
شــده و مدام او را کتک می زند. من و همســرم با او و سهراب 
صحبت کردیم و با وســاطت ما؛ دخترم را به خانه شوهرش 
برگرداندیــم. امــا هرگــز فکــر نمی کردیــم دامادم دســت به 
چنین جنایتی بزند. من و همســرم از او شاکی هستیم و باید 

قصاص شود.
ســهراب ۳0 ساله نیز در بازجویی ها گفت: من همسرم را 
دوســت داشــتم اما مدتی بود رفتارهای او تغییــر کرده بود و 
عکس های بی حجابش را در فضای مجازی منتشــر می کرد.
ســر همیــن موضــوع با هــم درگیر شــدیم. آخرین بــار من و 
زهره در خانه تنها بودیم. نیمه شب بود که حشیش کشیدم 
امــا متوجه شــدم زهره بــا یکی از دوســتانش تلفنی صحبت 
می کند. دوست نداشتم آن وقت شب او با کسی تلفنی حرف 
بزنــد. وقتی بــه او اعتراض کردم گفت به تــو ربطی ندارد اگر 
خیلــی غیــرت  داری مواد نکش بعد هم لیوانی را به ســمتم 
پرتاب کرد. همان موقع کنترل اعصابم را از دســت دادم و با 
چاقــو و هاون چند ضربه به ســر و صورتــش زدم. وقتی روی 
زمیــن افتاد، گلویــش را فشــار دادم. مــن در آن لحظه دچار 
جنون شــده بودم و کنترلی بر رفتارم نداشــتم. وقتی متوجه 
شــدم زنم مرده اســت از ترس خودزنی کــردم و بعد هم به 

بیمارستان رفتم و گفتم تصادف کرده ام.
بــا تکمیــل تحقیقات پرونــده با صــدور کیفرخواســت به 
شــعبه ۱۱ دادگاه کیفــری یــک اســتان تهران فرســتاده شــد و 

متهم بزودی محاکمه خواهد شد.

 سفر 170 کیلومتری
برای نجات 150 بیمار  همسرکشی 

به خاطر صحبت با تلفن

 بخشش مرد اعدامی
 به حرمت ماه محرم

 تجویز داروهای غیر مجاز 
در نسخه پزشک قلابی

گروه حوادث: پزشــک قلابی که با ایجاد یک صفحه در شبکه 
اجتماعــی بــرای مراجعان، بدون نســخه دارو تجویــز می کرد از 

سوی پلیس دستگیر شد.
 ســرهنگ حمیدرضــا ســلطان آبــادی، رئیــس پلیــس فتــا 
فرمانــده انتظامی ویژه شــرق اســتان تهران در تشــریح این خبر 
اظهــار داشــت: برابر رصدهای مســتمر کارشناســان این پلیس، 
صفحــه  مجرمانه ای که در بســتر فضای مجازی اقــدام به تبلیغ 
و فــروش انواع محصــولات دارویی غیرمجاز می کرد، شناســایی 
شــد. کارشناســان ایــن پلیــس پــس از جمــع آوری ادله جــرم با 
اقدامات فنی و با هماهنگی مقام قضایی متهم اصلی پرونده را 

شناسایی ودستگیر کردند.
وی با اشــاره به کشــف مقادیــری داروی غیرمجاز از مخفیگاه 
متهم، خاطرنشــان کــرد: وی که در ابتدا خود را پزشــک معرفی 
کرده بود، پس از انتقال به پلیس فتا و روبه رو شدن با ادله جرم 

ضمن پذیرش بزه انتسابی به جرم خود اعتراف کرد.
ســلطان آبادی ضمــن اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه خریــد و 
فــروش هرگونــه دارو در فضــای مجــازی ممنــوع اســت، افزود: 
اکثر داروهـــای ارائـــه شده از سوی این فرد دارای مجوز از وزارت 
بهداشت نبوده و به صورت زیرزمـــینی در کـــشور تولید  یا توسط 

افراد سودجو به صورت قاچاق وارد کشور می شد.

 شاهرخ بیگدلی
 - راننده تریلی


